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فروغ فکــری | »به مــا  گفتند هنــدی. ما 
خندیدیم و گفتم بندری هستیم نه هندی.« سارا 
از خاطره ســال های دورش می گوید. از روزی که 
دوســتانش از اصفهان به هرمــزگان آمدند و در 
میهمانی بندری ها بعد از دیدن لباس های شــان 
به آنها گفتند هندی و وقت برگشــتن به اصفهان 
هم هرکدام لباس های خوشــرنگ و لعاب بندری 
را خریدند و با خودشان بردند. حالا سارا می گوید 
فکرش را بکنید از این به بعد هرکس به اداره ای در 
هرمزگان می آید زنانی را ببیند با لباس هایی رنگی 
و چادرهای بندری. او اســتاد دانشگاه بندرعباس 
اســت و از وقتی خبر صــدور مجوز اســتفاده از 
لباس های بندری در اداره هــای هرمزگان صادر 
شــده حس دوگانه ای دارد و نمی داند استفاده از 
لباس های محلی هرمــزگان در ادارات چه اثری 

خواهد داشت.
هنوز این اتفــاق در ادارات این اســتان عملی 
نشــده، امــا از این بــه بعــد زنــان می توانند با 
پیراهن هــای کمرچین و شــلوارهای دمپاتنگ 
زری بافی شده ســرکار حاضر شوند و سارا معتقد 
اســت اگر زنان بخواهند از این لباس  اســتفاده 
کنند بایــد تغییراتــی در بخشــنامه های فعلی 
ادارات درباره پوشــش داده شــود تا آنها بتوانند 
بدون هیچ تغییری این لباس هــا را در محل کار 
بپوشــند»زنان اغلب از این لباس در میهمانی ها 
استفاده می کنند. این لباس سرشار از رنگ است 
و اگر قرار اســت به ترکیب لباس، جنس پارچه ها 
و رنگ شان دست زده نشــود، می توان از آنها در 
اداره ها استفاده کرد. در غیراین صورت بهتر است 
برای میهمانی ها از آن اســتفاده شــود تا به مرور 
زمان ترکیبش تغییر نکند و حرمتش حفظ شود و 
این درحالی است که استفاده از چادر بندری هم 
به خاطر شــیوه خاصی که پوشیده می شود برای 

بسیاری سخت است«
ســارا نخســتین بار وقتی 12ســاله بود لباس 
بندری پوشــید. چادر بنــدری کِــرم و پیراهن 
قرمزش را هنوز به خاطــر دارد و بعدها هم هیچ 
میهمانی ای بدون لباس بندری برگزار نشــد»به 
دانشــجویانم می گویم تا می توانید از لباس های 
محلی اســتفاده کنید و زبان محلــی را فراموش 
نکنید. این تنهــا راه مقابله با فراموشــی و از یاد 

بردن است.«
هرچند دیگر بســیاری از اهالــی هرمزگان در 
کوچه و خیابان لباس محلی نمی پوشــند اما در 
محله های قدیمی مانند ســورو و پشــت شــهر، 
همچنان لباس های بندری رونــق دارد و زنان با 
رنگ های شــاد در کوچه و خیابان ها می گردند. 
در محله های قدیمی با ســاکنینی ساحل نشین 
»بندری های اصیل آن جا زندگی می کنند. آن جا 

پر از رنگ و روشنی است.«
لباس ها از کمد بیرون می آیند

باید لباس های شــان را از کمد بیرون بیاورند. 
دیگــر قــرار نیســت پیراهن هــای کمرچین و 
شلوارهای زری دوزی  شده و شال های رنگی فقط 
در میهمانی ها استفاده شود. قرار است زنان بندر 
هر روز در اداره ها لباس های رنگی و روشن شــان 
را بپوشند. علیرضا درویش نژاد، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســامی هرمزگان گفته وزیر فرهنگ و 

ارشاد و اســتاندار هرمزگان موافق استفاده زنان 
کارمند و فرهنگیان اســتان از لباس محلی  اند و 
آنها هر زمان که خواســتند می توانند لباس های 
محلــی بپوشــند و ســرکار بروند. ســیدعباس 
صالحــی هــم در جدیدتریــن اظهاراتش اعام 
کرده که زنان اســتان های هرمزگان، کردستان، 
کرمانشــاه، آذربایجان  غربی و شرقی، مازندران، 
سیستان وبلوچستان و سایر نقاط ایران می توانند 
با لباس های محلــی خود در مــدارس، ادارات و 

دانشــگاه ها حاضر شــوند. هرچند سال ها پیش 
از این اظهارات، حمیرا ریگــی فرماندار قصرقند، 
نخســتین زنی بود که از لباس های محلی بلوچی 
در محیط کار دولتی اســتفاده کرد و آستین های 
سوزن دوزی شده اش نظر بســیاری را جلب کرد. 
او در ســال های اول شــروع به کار و حتی زمانی 
که بخشــدار چابهار بود هم لباس محلی بلوچی 

می پوشید. 
به جز این بخشــنامه  که نخستین بار خبرش از 

هرمزگانی ها شــنیده شــد، مهدی نوید دبیرکل 
شــورای عالی آموزش وپرورش  ســال گذشــته 
گفته بود که مصوبه ای برای الزام پوشــیدن یک 
نوع لباس در مدارس وجود نــدارد و تنها مصوبه  
برخی ضوابط اســت که آن را برای دانش آموزان 
دختر و پســر تعیین کرده اند و اختیار پوشــیدن 
لباس محلی به شورای آموزش وپرورش استان ها 
واگذار شده»به همین دلیل بسیاری از همکاران ما 
در شــهرهای مختلف دانش آموزان را به پوشیدن 

لباس های متنوع و بومی تشویق می کنند.«
این لباس جزیی از وجود ماست

رویا خبر را که شــنید خوشحال شــد و به فکر 
لباس های بندری اش افتاد که همه این  ســال ها 
در کمد خاک می خورند و فقط برای میهمانی ها 
از آنها اســتفاده می کند»هرچند حالا که فکرش 
را می کنم پوشــیدن این لباس هر روز ســر کار و 
با وجود آب و هوای بندر کمی ســخت است، اما 
شنیدن این خبر برایم خوشــحال کننده بود.« او 
کارمند شرکتی خصوصی زیرمجموعه کشتیرانی 
است و می گوید هنوز کسی در اداره آنها به لباس 
محلی تن نداده و حتی در کوچــه و خیابان های 
شهر هم کســانی را که لباس محلی بپوشند کم 
می بیند. »بیشــتر زنان از چادر بندری اســتفاده 
می کنند. پیراهنی ســاده زیر چادر می پوشند و 

بعد چادر بر سر می گذارند« 
رویا همــه بخش های لباس بندری را دوســت 
دارد. پیراهن و شلوار و برقع اش را. اما از همه آنها 
بیشتر کاه های خاصی را دوست دارد که زنان زیر 
روسری های شان بر سر می گذارند. کا ه هایی که 
استفاده از آنها خیلی کم شــده و رو به فراموشی 

است. 
»اصالتا شیرازی ام اما بیشتر از ده سال است که 
در بندر زندگی  می کنم. هرکســی می پرسد اهل 
کجایی می گویم بندری ام. این جا بزرگ شده ام و 
زندگی این جا را دوست دارم.« رویا در سال هایی 
که در شیراز زندگی می کرد هم لباس های بندری 
را دیده بود و دوست شــان داشــت و نخستین بار 
برای اجرای موسیقی در همایشی در بندرعباس 
لباس هرمزگانی پوشید»سال هاست موسیقی کار 
می کنم و نخســتین بار روی صحنه لباس بندری 
پوشــیدم. حس می کــردم این لبــاس جزیی از 
وجودم است. روی صحنه سرشار از خوشی بودم.« 
او می گوید برای کســانی که تجربه پوشیدن این 
لباس را نداشته اند، اســتفاده از آن سخت است. 
لباس گرانی اســت که روش پوشــیدن خاصی 
هم دارد و همین موارد ممکن اســت استفاده از 
آن را در ادارات دچار مشــکل کند»با وجود همه 
این مشکات امیدوارم این اتفاق بیفتد و زنان در 

اداره ها از لباس محلی استفاده کنند.«
مریم نظرش متفاوت اســت. او کارمند دانشگاه 
آزاد بندرعباس اســت و می گویــد هرچند لباس 
آنها لباس قشــنگی اســت اما برای اســتفاده در 
اداره مناسب نیســت. او می گوید لباس های شان 
مجلسی است. با طرح ها و رنگ های شاد و سنگین 
که دســت و پا را برای کارها می گیرد و نمی توان 
با آنها راحــت بود»هرچند ایده جالبی اســت اما 
امیدوارم اجباری نشود چون من با لباس های فرم 

فعلی احساس راحتی بیشتری دارم.«

زنان هرمزگانی از صدور مجوز پوشیدن لباس محلی در اداره ها می گویند

زمانبیداریلباسهایفراموششده
   بسیاری از اهالی هرمزگان در کوچه و خیابان لباس محلی نمی پوشند اما در محله های قدیمی مانند سورو و پشت شهر، همچنان لباس های بندری رونق دارد

شادی خوشکار | »یک بلوچ اگر لباســی غیر از لباس محلی بپوشد، با 
نگاه سنگینی مواجه می شود.« محمد بلوچ زهی، بخشدار مرکزی نیک شهر 
خودش همیشــه با لباس محلی به اداره می رود. می گوید نخستین چیزی 
که در بلوچستان توجه مســافران را به خود جلب می کند، مردمی است که 
در سطح شــهر لباس های بلوچی می پوشند. به خصوص لباس های زنان که 
پر از رنگ ها و نقش و نگارهایی اســت که در طول زمان برای نسل امروز به 
ارث رسیده است. لباس هایی که چشم گردشگران خارجی را به خود جلب 
می کند و با آنهــا عکس می گیرند. بلوچ زهی می گوید ایــن لباس را باید به 
دنیا شناســاند. او می گوید: »مردم بلوچســتان پایبندی خاصی به پوشش 
خود دارند. یکی از دلایلی که از در حال حاضر پوشش شــان دســتخوش 
تغییر نشــده و هنوز کاربرد دارد، همین است. در بلوچســتان زن ها هم با 
لباس بلوچی ســر کار میروند. موافقت با پوشــش محلی در ادارات برای ما 

تازگی ندارد.« 

  معمولا لباس های اقوام گران هستند. لباسی که مردان و زنان 
در ادارات می پوشــند، هم قیمت های بالا دارند؛ این لباس ها چه 

ویژگی هایی دارند؟
لباس بلوچی یکــی از فاخرترین لباس های اقوام ایرانی اســت که هنوز 
کاربرد دارد و همین طور گران قیمت ترین لباس اســت. رســانه ها قبا هم 
به خاطر این لباس ها گفته انــد: زنان میلیاردپوش بلوچ. این قیمت به دلیل 
نقش ها و رنگ هایی است که در بلوچی کاربرد دارد که بسیار ظریف است و 
اصالت دارد. روح زنان در همین طرح ها و نقش ها مشخص است. گاهی هم 
ممکن است خانمی در محیط کاری با مانتو، شــلوار برود اما همان مانتو را 

با سوزن دوزی و روح دادن به آن بومی می کند و از مردگی بیرون می آورد.
  لباس های بلوچی چه قیمت هایی دارند؛ خریداری می شوند یا 

مردم خودشان می دوزند؟
قیمت لباس زنان بلوچی از 350 تا 400 هزار تومان شــروع می شــود تا 
بالای 2  میلیون تومان. لباس مردان از 100 تا 230 هزار تومان است. زنان 
بلوچ خودشان بیشتر لباس هایشان را سوزن دوزی می کنند. زمانی که بیکار 
هستند، مشغول  ســوزن دوزی اند. آنها لحظه ای که از کار منزل فراغت پیدا 
می کنند، به ســوزن دوزی لباسشــان می پردازند. دختران از 7 سالگی این 
هنر را می آموزند. ســوزن دوزی در بلوچســتان یک فرهنگ است. هویت 

لباس بلوچی سوزن دوزی است. 
  پوشیدن لباس محلی در یک اداره دولتی در ارتباط مسئولان 

با مردم تأثیری دارد؟
مردم در بیان مطالبه شــان راحت تر و روان تر هستند. ارباب رجوع بدون 
لکنت می تواند مطالبه اش را بیان کند؛ چون احساس می کند آن مسئول از 
خودش اســت و بهتر او را درک می کند و مطالبه اش برای او ملموس است. 
به خاطر همین اســت که زمانی که ما لباس بلوچی می پوشیم، بدون لکنت 

مردم مطالبه شان را بیان می کنند.
  وقتی برای جلسات مسئولان به شــهرها و استان های دیگر 
می روید هم لباس محلی بلوچی می پوشــید؟ آیا رفتار متفاوتی با 

شما دارند؟ 
بله؛ معمولا در اســتان های دیگر هم لباس محلی می پوشــیم. در مراکز 
و اماکن عمومی و جلســات در شهرســتان ها با لباس بلوچی می رویم. در 
بازدیدها از مراکز فرهنگی و هنری هم لباس بلوچی می پوشــیم؛ اما بازار را 
با لباس غیربلوچی می رویم؛ چون در مراکــز فرهنگی و هنری نگاه مثبتی 
به لباس بلوچی دارند. در جلسات هم خودم لباس بلوچی می پوشم؛ اما اگر 
در بازار شهرســتان ها برای خرید برویم، ممکن است سوء استفاده ای شود 
یا مورد تمســخر قرار بگیریم. می دانید که لباس مردان بلوچ مشابه لباس 
مردان پاکستان و افغانستان اســت و ما را با القاب مختلفی صدا می کنند. 

خیلی از مردم این لبــاس را به عنوان لباس یک قوم ایرانی نمی شناســند. 
بعضی ها هم نمی شناسند و می پرســند و با احترام برخورد می کنند. شاید 
یکی از دلایل این که کســانی خارج از منطقه خودشان لباس غیر بپوشند 

این است که مورد تمسخر و سوء استفاده قرار نگیرند.
  در جلسات رسمی دولتی که به استان های دیگر می روید، اقوام 

دیگری هم با لباس محلی حاضر می شوند؟
غیر از ما که پوشش بلوچی در این جلسات برایمان معمول است، کردها 
هم لباس محلی شــان را می پوشــند؛ در این دو قوم بارزتر اســت و من در 
جلساتی که در پایتخت یا استان های دیگر شــرکت کردم یا لباس بلوچی 
دیدم یا لباس کردی. لباس های اقوام دیگر شــاید در نمایشگاه ها پوشیده 
شــود ولی در روزمره و به طور معمول در شــهرهای دیگر نمی پوشند؛ مثا 
ترکمن ها وقتی ما را در جلسات می بینند، می گویند لباس ما از بین رفته و 
چقدر خوب که شما به لباســتان پایبند هستید. ما اگر در جلسات خارج از 
استان لباس غیربلوچی بپوشــیم و تصویرمان در رسانه های مجازی پخش 
شود در شــهر خودمان مورد هجمه قرار می گیریم. البته من موافق تعصب 

رادیکال نیستم اما ترجیحم لباس بلوچی است. 
  نظرتان درباره این صحبت که در هرمزگان شــده که زن ها در 
ادارات لباس محلی بپوشند، چیســت؟ به نظرتان پوشیدن این 

لباس و کارکردن سخت نیست؟
اتفاقا لباس محلی به زن آزادی عمل می دهد و می تواند خودش باشد. این 
لباس برخاســته از فرهنگ و موقعیت جغرافیایی است و براساس اقتضائات 
تاریخی و فرهنگی و اجتماعی طراحی و دوخته شده است. آنها با این لباس 
می توانند راحت تر با مردم ارتباط بگیرند. در کنار اینها در همان محیط کار 
باعث شــادابی و طراوت می شــود. لباس های محلی مملو از رنگ و طرح و 

زیبایی هستند اما لباس اداری فاقد روح است و افسردگی می آورد. 
  چقدر لباس بلوچی معرفی شده است؟ 

 دهه های 40- 30 اوج صادرات سوزن دوزی بلوچستان و لباس بلوچی به 
اروپا بود و بازار صنعت مد و لباس بلوچی بســیار خریدار داشته متاسفانه در 
حال حاضر کم کاری و بسیار محدود شده است. هر چند هنوز از کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و همسایه ســفارش می دهند اما مهجور است. لباس 
بلوچی در داخل ایران کمتر شــناخته شده اســت و در خارج بیشتر کاربرد 
دارد و استفاده می شود. در نروژ و سوئد هم استفاده می شود، یکی از دلایلش 
تجمع بلوچ ها در آنجاست که باعث شده لباس بلوچی به آن کشورها و مردم 
معرفی شــود. حتی طرح ها و برندهای مختلف جای خود را پیدا کرده است؛ 

به واسطه تعاماتی که ایجادشده اخیرا در لندن هم سفارش داده می شود.

محمدبلوچ زهی از طراوت محیط اداری با لباس های محلی می گوید

در اسـتان هرمزگان، بافـت جمعیتـي تنـوع لباسهایاداری،لباسهاییمردهاند
فراوانـــي دارد و بخـش هـاي شـــرقي اسـتان 
تحـــت تـــأثیر بلوچ  هاســت. ازاین رو، پوشش 
زنان بسیار شبیه پوشـــش بلـوچ هاســـت و در 
مرکـز و غـرب اســـتان، بیشتر از فرهنگ بومي 
خود تأثیر یافته است. زنان لباسي با پارچه هاي 
رنگي قرمـز، ســـبز، زرد و آبي و اکثراً زري بافي 
شده مي پوشــند که به آن پوشاک بندري گفته 
مـي شـود و در بنـدرعباس و جزایر قشم و کیش 
مرســوم  اســت و به دلیل هواي گرم و مرطوب، 
بسیار ســـبک و نـــازک و گشـــاد اسـت. در 
هرمزگـان از چادرهـاي نخـي کـه رنـگ سـیاه 
آن فقـــط در مراســـم تشییع جنازه پوشیده 
مي شــود، برای پوشش سر اســتفاده مي شود. 
تن پوش اصلي هـم پیراهنـــي به نام »گون«، یا 
»دَراعه« است که براي زنان مسن تر گشادتر است 
و »جومه« نام دارد. راضیه یاسیني در تحقیقی با 
نام »مطالعه فرهنگي و جامعه شناختي پوشاک 
ســنتي زنان کناره دریاي جنوب ایران )بوشهر، 
هرمزگان و خوزســتان(« از انواع این پوشش نام 

می برد.
سرجامه ها

زنــان هرمزگان براي پوشــاندن ســر خود از 
پوشش هاي مختلفي همچون لچـــک، دسـتار، 
جلبیـــل، روســري، مقنعه و چادر اســتفاده 
مي کنند که ســرجامه  ســنتي آنها شامل چادر 
بندری است. »چادر بندري« رنگ ها و طرح هاي 
گوناگونی دارد. نوعروســـان از چـــادر گـــل 
ابریشـمي سـبز عـــروس و نوعروسـان استفاده 
مي کنند که حاشــیه زیبایي دارد و پشت آن با 
»اشرمه« تزیین مي شود. از چادر ساده سبزرنگ 
با تزیینات خوس و گابتــون و پولک بوته دوزي 

نیز استفاده مي کنند.
در پوشــاک بانوان هرمزگان، ملحقاتي وجود 
دارد که عاوه بر وجه تزیینـي، جنبـه کـاربردي 

هم دارد و نقاب یکي از ملحقات مهم است.
نقاب یا برقع که معادل کلمه فارســي »پرده« 
به زبان عربـــي اســـت و در گـــویش محلـي 
برُکه نام دارد، سبب پوشــیدگي صورت زنان از 
غریبه ها و محافظـت از ســـیماي آنـان در برابر 
تابش نور خورشید است. اغلب زنان ساحل نشین 
قشــم، بندرلنگه، جاســک و بندرعباس از آن 
استفاده مي کنند، ولي در مناطقي مانند رودان، 
حاجي آباد و بستک دیده نمي شود. جـنس برقـع 
از پارچه هاي کتاني اســت و در قسمتي از آن که 
هنگام پوشـیدن روي بینـي قـرار مـي گیـرد، از 

مقوا یا چوب باریک استفاده مي کنند.
برقع در هرمزگان انــواع مختلفي دارد؛ مانند: 
بندري، بلوچي، قشمي و محلي که رنگ و طرح 
آن تا حدودي مبین ویژگي هاي انسان شناسانه 
اســت، به نحوي که نشــان مي دهد اســـتفاده 
کننـــده متعلق به چه شهر، طایفه و منطقه اي 
است، ازدواج کـــرده، مجـرد یـا بیـوه اسـت. در 
مینـاب، خانم هاي جوان متأهل و تازه عروسان 
از برقع هایي به رنگ قرمز یا زرشــکي که تزیین 
کـــرده و بـــه برقع بلوچي نیز مشــهور است، 
استفاده مي کنند. در این منطقـــه، برقـع زنـان 
متأهـل مسـن تـر و صاحب فرزند به رنگ نارنجي 
است و برقع زنان سالخورده و بیوه مشکي است. 
دختران مجرد یا عقدکرده هم از برقع زرشــکي 
نسبتاً ســاده تر و بدون تزیین استفاده مي کنند. 
در شـــرق هرمزگـــان، از برقع هاي مستطیل 
شـکل سـرخ کتـاني یـا ابریشـــمي اسـتفاده 
مـي شـود کـه بـا پولـــک دوزي، خوس دوزي و 
گابتون دوزي تزیین شده است. تزیینات معمولاً 
از نقوش هندسي شکسته تشکیل شده و متقارن 
است. در محل قرارگیري برقـــع روي بینـــي 
نیـز از تکـه اي شـــاخه درخـت خرمـا استفاده 
مي شود و با دو بند زري دوزي شده روي سر ثابت 

مي شود.
پیراهن کمرچین

کمرچین یــا دورچین پیراهني اســت که در 
بندرعباس و شــهرهاي اطراف آن چون میناب 
و رودان رواج دارد. بالاتنــه در آن ســاده با یقه 
گرد یا هفت اســت. آســتین ها دوتکه و شامل 
تکه آســتین و سرآســتین ها )مچ( است. دامن 

این پیراهن دوتکه است و هـــر تکـــه دو برابـر 
تکه قبلي انتخاب شده و با چین هاي منظمي به 
یکدیگر وصل مي شود و دو جیب دارد. قد دامن 
تا بالاي زانو اســت. بعضي از درزهــاي آن با نوار 

تزیین مي شود.
پاجامه ها

در کل نواحي هرمزگان، شــلوارها ســاختار 
همانند دارد، اما تزیینات دمپاي آن بسته بـــه 
سـلیقه محلي متفاوت است. شلوار »دمپاتنگ«، 
از مچ پا تا زانو تنگ اســت و از ناحیه زانو تا کمر 
حالـــت لوزي شکل به خود گرفته و کاماً گشاد 

و راحت است.
براي راحت پوشیدن، دمپاي شلوار را به طرف 
داخل پا چاک مي دهند که با زیپ یـــا دکمـــه 
بســـته مي شــود. کمر آن را با لیف ها مي دوزند 
و با کش یا پارچه محکم مي کنند. شلوارها بـــه 
رنـگ هـــاي ســـبز، قرمز، زرد، آبــي، نارنجي 
و با پارچه هایي از تتــرون، پوپلین و چیت براي 
اسـتفاده روزمـره و پارچـه هـاي کلفت و زریدار 
مثــل اطلس و زربفت و ســاتن بــراي مجالس 

رسمي دوخته مي شود.
تزیینات شــلوارهاي بندري، براســاس نوع و 
محل جغرافیایي دوخت آن اســـامي مختلفـي 

دارد.
سواس، پاپوشــي بافته شــده از الیاف خرما؛ 
کوش، پاپوشي که پشـــت آن بـاز و جلـوي آن 
بســته اســت؛ کپکاپ، از الیاف خرما و به شکل 
تخته تهیه مي شود و »گیوه« پاپوشي کـه از نخل 
و پشم بافته مي شــود ازجمله پاپوش های مورد 

استفاده در این منطقه است.

پوشاكسنتيزنانهرمزگان


